
 بيژن چرامكانيبيژن چرامكانيبيژن چرامكانيبيژن چرامكاني ����

 گفتند از اين منظره يك عكس بگير

 از پشت همين پنجره يك عكس بگير

 ديدم كه نگاه تو پر از فرياد است

 گفتي كه از اين حنجره يك عكس بگير

( 

 شدهر بار كه از مقابلم رد مي

 شديك ماه تمام حال من بد مي

 اين قدر، كريه و زشت و بد سيما بود

 شداما چه كنم آنچه نبايد مي

( 

 آمدديروز ز مجلس دعا مي

 آمدبا پوشش چادر و قبا مي

 شدي ما رد ميامروز كه از كوچه

    !آمدبا روسري از آنتاليا مي

 6صفحه  �               1331شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92ارديبهشت         25شنبه     چهار هنري -ادبي 

 رهايم نكن
    سحر دهقانسحر دهقانسحر دهقانسحر دهقان�                                                                              

 بگو با مني و رهايم نكن

 چنين ظالمانه فدايم نكن

 اندمرا در غريبي رها كرده

 كسي آشنايم نكن تو با بي

 مهري ومزن بر دلم دست بي

 نوايم نكنها بيدر اين كوچه

 دلم مرده اما پر از زندگيست

 دوايم نكنبه عشقت قسم بي

 امي جادهمن آن سنگ پا خورده

 ي غم جدايم نكناز اين جاده  

 دلم سوخت از دوريت اي عزيز     

 تو در غربت اينگونه جايم نكن          

 
 محمود بهمني  ����

 حالا تمام شهر را پر كرده شيدايي... 

 پيچيده عطر عاشقي در باغ بالايي

 بوي خوش پيراهنت را باد آورده است

 آييدر لابلاي شعرهايي كه نمي

 تا چند با شوق دعاي ندبه برخيزم

 تا چندمين جمعه بسوزم توي تنهايي

 تا تو بيايي و تن شب را بسوزاني

 و قفلها را وا كني از روي زيبايي

 پرسمهاي رفته ميتنگ غروب از جاده

 رد سواري را كه گم كرده است صحرايي

 هاي مرده ساحل را قرق كردندخرچنگ

 خوابند شب مرغان درياييآشفته مي

 اين پيله را پروانه كن سمت غزل برگرد

 تا چند درگير همين امروز و فردايي

 ها را دور خواهم زدروزي تمام بيت

 آييشوم با شعر ميآن روز شاعر مي

 فريبا رعيت پيشه ����
سؤالي ساده دارم از حضورت
سؤالي ساده دارم از حضورت
سؤالي ساده دارم از حضورت
سؤالي ساده دارم از حضورت

    
من آيا زندهمن آيا زندهمن آيا زندهمن آيا زنده

    ام وقت ظهورتام وقت ظهورتام وقت ظهورتام وقت ظهورت

اگر تو آمدي من رفته بودم
اگر تو آمدي من رفته بودم
اگر تو آمدي من رفته بودم
اگر تو آمدي من رفته بودم

    

اسير سال و ماه و هفته بودم
اسير سال و ماه و هفته بودم
اسير سال و ماه و هفته بودم
اسير سال و ماه و هفته بودم

    

دعايم كن دوباره جان بگيرم
دعايم كن دوباره جان بگيرم
دعايم كن دوباره جان بگيرم
دعايم كن دوباره جان بگيرم

    

بيايم در حضور تو بميرم
بيايم در حضور تو بميرم
بيايم در حضور تو بميرم
بيايم در حضور تو بميرم

 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 عطر غزل
 اكبر كرباسي ����

 تو چون تبلور شعري و من سخن باشم

 تو همچو سرو چماني و من چمن باشم

 تو چون شميم گلستان سعدي شيراز

 من از لطافت طبعم شكرشكن باشم

 خدانكرده اگر روزي اتفاق افتد

 چگونه شاهد ناديدن تو من باشم

 چگونه روي بيارم دگر به محفل شعر

 چگونه بي تو توان صاحب سخن باشم

 چگونه بي تو توان جاي خاليت را ديد

 كه در بلاد غريبي و من وطن باشم

 به همرهي همه همرهان اميدي نيست

 چرا نه همره و همپاي خويشتن باشم

 نشان صورت يوسف نمي دهند مرا

 كه روز شب من يعقوب در حزن باشم

 چنان تجلي حسنش به جلوه آمده بود

 كه شاهد اثرش من به مرد و زن باشم

 شميم عطر حضورش ز دل برون نرود

 اگر چه همنفس باغ نسترن باشم

 نمي رود غم شام فراق او از دل

 مگر دمي كه دگر پاي در كفن باشم

 نمي شود دلم آرام در تسلي او

 مگر كه بوي وصالش ز پيرهن باشد

 ماند دلم چو لاله ي خونين باغ مي

 بسي كه داغ جدايي به روي تن باشد

 به ظاهر رخ گلگون من مبر حسرت

 كه صاحب غم و درد بسي محن باشم

 ضرورت است كه ساكت بمانم و خاموش

 وگرنه صحبت بسيار در دهن باشم

 مرا كه رسم و رهي چون فرشتگان باشد

 شكنجه اي است اگر دست اهرمن باشم

 هزار مرتبه گردونم آزموده ولي

 دوباره بر سر هجر تو ممتحن باشم

 ز شعله هاي حسد دامن حسودان سوخت

 كه من ز عطر غزل نافه ي ختن باشم

 »كرباسي«ستوده اند همه طبع شعر 

 چه لازم است كه در بين انجمن باشم

    صدايم كنصدايم كنصدايم كنصدايم كن
    مريم هاشميمريم هاشميمريم هاشميمريم هاشمي

 اگر بي سر و سامانم صدايم كن

 درون خويش حيرانم صدايم كن

 گيرمبه زير پلك شب آرام مي

 بدون با چشم گريانم صدايم كن

 جويم تو را اي دوستدرون خويش مي

 در اين وادي پريشانم صدايم كن

 اگر يك روز در بند و قفس بودم

 ولي باز هم غزلخوانم صدايم كن

 بگيرد قلب من آرام با يادت

 تويي آرامش جانم صدايم كن

 تصحيح و توضيح
سروده دكـتـر   »شوم به هاي همهمهختم مي«مصرع شصت و سوم از شعر 

به جاي لخته لـخـتـه،     92/2/18  -  1329لطفعلي كريمي مندرج در طلوع 
تخته تخته درج گرديده كه بدين وسـيلـه ضـمـن پـوزش از شـاعـر و                  

 .گرددخوانندگان گرامي تصحيح مي


